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سیاستمداران

 تسلیت سیدمحمد خاتمی 
در پی حادثه طبس

ســیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات در پیامی 
وقوع حادثه طبس را تســلیت گفــت. در این پیام آمده 
اســت: »آنچه در طبس عزیز و پرافتخــار و در معدن آن 
پیش آمد سخت دردآفرین و تاب سوز بود. عده ی زیادی 
از هموطنان عزیز و خدمتگزاران سخت کوش مردم در 
این ســانحه جان خود را از دست دادند و عده ی فراوان 
دیگر دچار آسیب های سخت جسمی و روحی شدند و 
انبوهی از خانواده های محترم در سوگ عزیزان یا نگرانی 
آســیب دیدن جســمی و روحی آنان تلخی و درد را در 
عمق جان خود احســاس کردند.« وی افزود: »من این 
مصیبت بزرگ را به ملت شــریف ایران به خصوص مردم 
بزرگوار طبس و جامعه کارگری کشــور تســلیت عرض 
می کنــم و از خداوند منان برای درگذشــتگان آمرزش 
و رحمت و برای آســیب دیدگان شــفا و بهبودی و برای 
بازمانــدگان معزز صبر و اجر طلــب می کنم.« خاتمی 
تاکید کرد: »طبیعی اســت که نه تنها تقصیر که حتی 
ســهل انگاری در چنین مواردی قابــل توجیه و تحمل 
نیســت و باید به طور کلی اشکالات مدیریتی و فنی که 
در این موارد هست به جد بررسی و برطرف شود. امید 
است که دولت محترم جدید از این پیش آمد تلخ درس 
بگیرد و در جهــت امن تر و امید بخش تر کردن جامعه و 

فضای زندگی مردم تلاش کند.«

غربی ها محتاج ایران هستند
علی مطهری، فعال سیاسی در صفحه توئیتر خود 
با اشاره به موضوع غزه نوشت: »غربی ها در موضوع 
غزه محتاج ایران هســتند. از طرفــی هم خواهان 
حل مســئله هســته ای و روابط بهتر بــا تهران اند. 
رئیس جمهور در ســفر به نیویورك می تواند طوری 
عمل کند که در هر دو موضوع دارای دستاورد باشد، 

هم به نفع فلسطین و هم به نفع ایران.«

وفاق ملی و عدالت اجتماعی
حمیــد شــهریاری، دبیــرکل مجمع جهانــی تقریب 
مذاهب اســلامی، در گفت وگو با جماران گفت:»من 
فکــر می کنم که مهمترین مؤلفه وفــاق ملی »عدالت 
اجتماعی« اســت. مادامی که عدالت در کار نباشد و 
خدای ناکرده به شهروندان ظلمی شود، امکان وفاق 
ملی وجود ندارد. بنابراین اولین شرط این است که به 
لوازم عدالت اجتماعی ملتزم شویم.« وی افزود: »من 
معتقدم یک فرصت بســیار اســتثنایی با این ذخیره 
انقلاب که آقای پزشکیان هست برای ما به وجود آمده 
و الحمدلله سرمایه اجتماعی که خیلی از دست رفته 
بود، الان آهسته آهســته در همین مدت کم در حال 
بازگشت اســت. نخبگان جامعه همه امیدوار شده اند 
که ان شــاءالله این تغییرات موجب تحولی در زندگی 
همه شــهروندان شــود.« وی افزود: »دومین مسئله 
این است که ما بتوانیم »امنیت ملی« را تأمین کنیم و 
خدای ناکرده اتفاقی در کشور نیفتد که این دستاورد 
انقلاب اســلامی که استقلال و امنیت کشور بوده، به 
خطر بیفتد. طبیعتاً علمای اسلام در این زمینه نقش 
بنیادین و اساســی دارند؛ چراکه با سخنان خودشان 
می تواننــد ایجاد آرامش و یا خدای ناکرده ایجاد تنش 
کنند.« شــهریاری اظهار داشــت: »ما امروز در کشور 
شــاهد هســتیم که بعضــی از علما وظیفه ســنگین 
خودشان را خوب متوجه نیســتند و آرزو می کنیم که 
ان شــاءالله خداوند همه ما را هدایــت کند تا بتوانیم 

دستاورد بزرگ را با تمام وجودمان حفظ کنیم.«

نگاهروزنامهنگار

این روزها نبض سیاست ورزی جهانی درآن سوی اقیانوس 
آتلانتیک در صحن و سرای مجمع عمومی به تپش افتاده 
و دیپلماسی در قلب نیویورک و کریدور های سازمان ملل 

شریان و جریان یافته است.
برای ما در ایــران و اهالی هارتلند انرژی و مهد تمدن 
و تاریخ سیاســت جهان در خاورمیانه همیشه پرالتهاب، 
روزهای پرتلاطم و ابربحرانی سپری می شود که حساسیت 
این دور از برگزاری جلســه سران مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد را دوچندان کرده اســت و به خصوص نگاه ها 
بیش و پیش از همیشه به هیئت و کاروان ایرانی معطوف 
اســت که این بــار در رأس و هــرم خود یک چهــره تازه را 
می بیند که قرار اســت صدای متفاوت از دولت جدیدی 
باشــد که در اوج شــرایط بحرانــی منطقه و در حاشــیه 
تحولات بین المللی حســاس و تعیین کننده ای همچون 
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، عنان امور را در 
دست گرفته و می خواهد طرحی نو دراندازد و از این سفر 
آورده ای محسوس و ملموس برای ایران و ایرانی رقم بزند. 
به نوعی می توان گفت همه چیز دست به دست هم داده تا 

این سفر را واجد عنوان »سفر تاریخی« کند.
اما با همه این اوصاف، آنچه که پیش از این سفر مهم 
و تعیین کننده، بروز و ظهور رسانه ای داشته و افکارعمومی 
را به خود معطوف ساخت؛ تعداد و کیفیت هیئت همراه 
رئیس جمهوری در سفر نیویورک بود. مخالفان و منتقدان 
دولت با رواج شایعات پردامنه و تبلیغات ایذایی چنین جلوه 
دادند که قرار است چند ده نفر به انضمام اعضای خانواده 
مســعود پزشــکیان، رئیس دولت را در ســفر به نیویورک 
همراهی کنند و به پیوست آن غوغایی راه انداختند که چه 
نشسته اید که بیت المال خرج خوشگذرانی و سفر اعضای 

خانواده رئیس جمهوری به نیویورک شده است.
این تبلیغــات چندروزه چنان پربســامد بود که حتی 
برخی از حامیان دولت نیز در شبکه های اجتماعی بدان 
پرداختند و زبان به نقد و گلایه گشــودند تا آنکه یوســف 
پزشکیان در پستی در شبکه اجتماعی ایکس حضور خود 
در ســفر نیویورک را تکذیب کرد. بالاخره یکشنبه شب و با 
پرواز هواپیمای رئیس جمهوری به سمت نیویورک مشخص 
شد که 12نفر وی را در این سفر همراهی می کنند و نه تنها 
خبری از حضور پسران رئیس جمهوری نیست که هیئت 
همراه رئیس دولت از نظر تعداد، همســان با سفر رئیس 
دولت اصلاحات بــه نیویورک رکــورددار جمع وجورترین 

هیئت همراه در سفر نیویورک است.
به هــر تقدیر، هــم مخالفان دولت در حاشیه ســازی 
پیرامون ســفر و هــم موافقان آن در پررنگ کــردن و مانور 
روی تعــداد هیئت همراه، به نوعی دچار کج ســلیقگی و 
غلبه حاشــیه بر متن شــدند. نمونه آنکه بر فرض حضور 
هیئت 100نفره همراه رئیس جمهوری در بدترین حالت 
هزینه چند ده هزار دلاری برای آن متصور اســت. این در 
حالی است که بنابر تخمین ها تا چند سال پیش ضررهای 
مســتقیم و غیرمســتقیم تحریم های ظالمانه بر کشور و 
اقتصــاد ایران چیزی بالغ بــر 2000میلیــارد دلار برآورد 
می شــود. طرفه آنکه مهمترین دســتاورد و زمینه سازی 
متصوره پیرامون سفر رئیس جمهوری به نیویورک، ایجاد 
رخنه در ســاختار و ســازمان این تحریم هــای ظالمانه با 
بهره گیری از ظرفیت های دیپلماسی عمومی و رسانه ای تا 
مذاکرات و رایزنی های تیم تازه دستگاه دیپلماسی و جلوه 
و نمودی اســت که رئیس دولت تازه در اولین ســفر مهم 
بین المللی خود در این ســطح، به منصه اجرا می گذارد. 
حال به جای آنکه از مخالف تا موافق به این مهم معطوف 
باشند و در راســتای منافع ملی زمینه های ارتقا و تصاعد 
ظرفیت های این سفر در افکارعمومی داخلی و خارجی را 
مهیا کنند، بر ســر تعداد مسافران و بودن این و آن منازعه 
و مجادله می کنند. این ســفر بــه دلایل متعدد همانگونه 
که اشــاره رفت، می توانــد واجد عنوان »ســفر تاریخی« 
باشد و به رغم همه فشارهای داخلی و خارجی و التهابات 
منطقه ای، در راســتای منافع ملی یــک تکانه مهم ایجاد 
کند و رئیس دولت هم به نظر می رســد که سخت افزاری 
و نرم افزاری پتانســیل و ظرفیت تحقق بهینه آن را دارد تا 
این سفر همانند برخی ادوار گذشته به بیانیه خوانی صرف 
منتهی نشود و خروجی مقبول و مطلوبی داشته باشد که 
البته ما هم در داخل می توانیم با عبور و گذار از حاشیه ها 
و توجه به خیر جمعی و منافع ملی در این مسیر با همدلی 
و اتفاق نظر و بسترسازی در قالب پیشنهادهای راهگشا و 

کاربردی، تسهیل کننده باشیم.

مسئله آن 12 نفر
 حاشیه ای پررنگ تر از متن 

سفر تاریخی نیویورک

روزنامه نگار و تحلیلگر 
سیاسی

رضا رئیسی

نام مســتعار به آمریکا بردند تا پوســت خربزه زیــر پای کارتر 
بگذارند ولی در داخل هم حاصل آن اشــغال سفارت و به تبع 
آن ســقوط دولت بازرگان بود. به بیان دیگر حسن نیت دولت 
بازرگان در مقابله با چپ ها را این گونه پاسخ دادند و بار دیگر 

خواسته یا ناخواسته به رادیکالیسم در ایران میدان دادند.

اصلاحات خاتمی
با شــروع دولت اصلاحات هم انتظار می رفت آمریکا 3

و غرب بهانه های گذشته را تکرار نکنند. هر چند اروپا سفیران 
خود را به تهران بازگرداند و از شــدت بحران میکونوس کاســته 

شد اما واکنش آمریکا کمتر از انتظار و گاه مغایر آن بود.
رئیس جمهــوری جدیــد ایــران در گفت و گو با کریســتین 
امان پور، خبرنگار ایرانی – آمریکایی پیام های مثبتی فرستاد و 
در داخل سرزنش شد ولی طرف آمریکایی دست از تحریم – که 
البته قابل قیاس با دوران پساهســته ای نبود- برنداشت. بیل 
کلینتون، رئیس جمهوری آمریکا نیز همه ساله تحریم های قبل 
را تمدید می کرد و با اینکه ایران در ماجرای عراق و افغانســتان 
همراهــی کرد اما اولی را به حســاب خصومت دیرینه با صدام 
حسین و ناخرسندی از آتش بس گذاشتند و دومی را هم از بیم 

بازگشت و احیای سلطنت در سرزمین شرقی.
با اینکه رئیس جمهوری اصلاح طلب ایران از نخستین سران 
جهان بود که با قربانیان 11 سپتامبر )20 شهریور 1380( ابراز 
هم دردی کرد اما تنها چند ماه بعد از آن جرج بوش، ایران را در 
محور شرارت و کنار عراق و کره شمالی قرار داد و پیگیر پرونده 

هسته ای شد و صحبت از حمله نظامی هم درگرفت.

روحانی و برجام
نمونــۀ نزدیک تــر و ملموس تر البته توافق هســته ای 4

ایران بــا 6 قدرت جهانی یا همان برجام بــود و دیدیم نه خود 
رئیس جمهوری امضا کننده که بعدی از آن خارج شد که به هر 

حال به حساب آمریکا گذاشته می شود.
درســت اســت که تصویب قانونی در ایران و در پایان دوران 
روحانی و در آغاز ریاســت جمهوری جو بایدن موانعی بر ســر 
احیای برجام قرار داد ولی بایدن می توانست با صدور فرمانی 
در این راه گام بردارد اما کاری نکرد تا بار دیگر این گمانه قوت 
بگیرد کــه انگار آمریکایی ها نمی خواهند دولتی کم تنش تر در 
تهران موفق شود و ترجیح شان تضعیف موقعیت آنها بود. بعد 
از خروج آمریکا از برجام هم یک لحظه برای تضعیف این توافق 

کوتاهی نکرده اند.
بحث بر ســر این نیســت که لابی اســرائیل در آمریکا قوی 
اســت و همان گونه کــه تندروها در داخل از برجام ناخرســند 
بودند و هســتند اســرائیلی ها هم خشم داشــتند. در این باره 
هست که تا امیدی شکل می گیرد خود آمریکایی ها از در تقابل 

وارد می شوند.
همان گونه که تا قرار بر برگزاری انتخاباتی به نسبت رقابتی 
می شــود شــبکه های برانداز متمایل با آمریکا مواضعی شبیه 
داخلی های تنــدرو اتخاذ می کنند و توافق نانوشــته ای وجود 
دارد که هر جا نســیمی از تحول و دموکراســی وزیدن گرفت و 
کسی یا جریانی برای کاهش شکاف ها و ترمیم گسل ها کوشید 

سنگ بیندازند.

فلسطین از مسئله ای مذهبی به مســئله ای انسانی و حقوق بشری، می تواند 
صورتی جدید از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را رونمایی کند.

سیاســت خارجی ایران به وقت اکنون، نیازمند عبور از فهم رئالیســتی 
قدرت بــاور محض که منازعــه و تقابل زائیــده و نتیجه محتوم آن اســت به 
بهره گیــری همزمان از امکانــات و ظرفیت های مکتب های لیبرالیســتی و 
ســازه انگاری اســت. متخصصان روابط بین الملل، مناســبات بین المللی 
را در ذیل دو مکتب اصلی رئالیســم و لیبرالیســم تبیین و بررسی می کنند. 
در مکتب رئالیســم، قدرت محور مناســبات بین المللی دانســته می شود. 
کنشــگران بین المللی، اخلاق و حقوق بشــر در این مکتب درجه و ارزشــی 
ثانوی دارند. قدرت گرایان به مناســبات سیاسی بین المللی بدبین هستند. 
برعکــس در مکتب لیبرالیســم، اقتصاد جهانی، اقتصاد بازار، حقوق بشــر 
و اخــلاق دارای اهمیتــی حتی بیشــتر از قدرت اند. کنشــگران، نهادها و 
ســازمان های بین المللی ارزش تعیین کننده ای دارند و بر فضای مناسبات 

سیاسی، خوش بینی حاکم است.
برخــی متفکــران عرصــه روابــط بین الملــل از مکتــب جدیدی بــه نام 
 Main(ســازه انگاری«، رونمایی کرده اند. سازه انگاری گرچه جریان اصلی«
Stream( نیســت و به انــدازه آن دو، جایگاه پیدا نکرده؛ اما مکتب مطرحی 
اســت. در ســازه انگاری، چیزی بین این دو مکتب دیده می شــود. قدرت و 

حقوق بشــر، هر دو مدنظرند. کنشــگران بین المللی، قواعــد و هنجارها هم 
اهمیت دارند. چندجانبه گرایی در این مکتب حاکم است. سازه انگاران طیف 
متنوعی هستند، اما اشــتراکاتی دارند؛ تعامل دولت ها اهمیت دارد. منافع 
و هویت هــا اهمیت دارد. امــکان بازقوام هویت ها وجــود دارد. چانه زنی در 
عرصه سیاست بین الملل اهمیت پیدا می کند. تصمیم ها در سطوح مختلف 
صورت می گیــرد. بهره گیری دیپلمات های برجســته ایرانی از ظرفیت های 
عرصه سیاســت بین المللی و شــکاف های سیاســت جهانی، رئالیست های 
منازعه بــاور جهانی را در شــرایط تزلزل در تصمیم گیری قــرار خواهد داد. 
اکنون، جمهوری اســلامی ایران برای ترمیم شکاف برآمده از غلبه سیاست 
منازعــه در عرصه بین المللــی، نیازمند بهره گیــری از ظرفیت های همزمان 
امکاناتی است که راهبردهای رئالیســتی، لیبرالیستی و سازه انگارانه، روی 

میز سیاست قرار داده است.
اتخاذ این رویکرد، جمهوری اسلامی ایران را در زیرسطوح مختلف سیاست 
بین المللی، با طیف های وســیع تری از اقطاب سیاست جهانی همراه خواهد 
ساخت، پروژه ایران هراسی منازعه آفرینان صهیونیستی را خنثی خواهد کرد، 
منافع و مصالح ملی ایران را از آســیب های تقابل و منازعات کشــورهای دیگر 
مصون خواهد کرد و امکان سیاســت ورزی مبتنی بر موازنه مثبت را برای غلبه 

بر تهدیدات بین المللی، وسعت خواهد بخشید.

پزشکیان و برادری
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ایران است که در اوج تنش با پیام برادری به نیویورک رفته 
است. کاملًا مشخص نیســت منظور او از برادری چندان 
که در کنفرانــس خبری تهران گفت دقیقاً چیســت ولی 
خشــم اصول گرایان رادیکال را برانگیخته خاصه اینکه در 

اوج تنش در منطقه ابراز شده است.
بــا این همه چنان که در آغاز آمــد به خاطر پیوندهای 
عمیق آمریکا با اسرائیل که به تعبیر نویسنده کتاب »لابی 
اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا« یک رابطه عاشقانه از 
سوی آمریکایی هاست بعید است شاهد واکنش مناسبی 
از جانب واشنگتن باشیم و قضیه پیچیده تر از آن است که 

با جملات امیدوار کننده حل و فصل شود.
رئیس جمهــور جدیــد ایــران البتــه تنهــا بــه تعابیــر 
تعارف آمیــز بســنده نکرده بلکــه تکذیب یا انکار ارســال 
موشــک به روســیه علیه اوکراین را می توان به منزله پیام 

مشخص تری دانست.
نکتــه مهم این اســت که حساســیت آمریــکا درقبال 
ایران در وهله نخســت و مانند گذشته نه پرونده هسته ای 
اســت و نه حقوق بشر بلکه جنگ روسیه و اوکراین است و 
پزشــکیان با علم به همین موضوع برای رفع حساسیت بر 

سر همکاری با روسیه کوشیده است.
موضع او در قبال اسرائیل هم نه چون قبل ایدئولوژیک 
و با تأکید بر نفی کامل که در تقبیح آدم کُشــی است تا در 

ادبیات مشترک جهانی بگنجد.
با این پیشینه توپ در زمین آمریکایی هاست که تا چه 

اندازه گفتمان تازه را تقویت می کنند؟ 
دموکراسی ایرانی نیازی به همراهی آمریکایی ها ندارد 
اما این واقعیت که تا نســیمی از تحول می وزد در آن ســو 
به جای همراهی نهایــت تلاش خود را به کار می بندند تا 
آرمان دموکراســی و آزادی محقق نشود قابل تأمل است و 
قضیه فراتر از نوع مواجهه با چهار دولت مصدق، بازرگان، 
خاتمی و روحانی اســت و می تــوان به آثار جنگ بر آرمان 
دموکراســی اشــاره کرد و کافی اســت به یاد آوریم حال و 

هوای سال 58 چه بود و از نیمه دوم 59 چه شد؟
با این همه شــاید پرسیده شود پزشــکیان در نیویورک 
دنبال چیســت؟ همان کــه بارها گفته. ترســیم تصویری 
دیگر از ایران تا به بازگشــت و جذب سرمایه بینجامد و در 

بهبود اقتصاد به کار آید.
اگر قرار باشــد با پزشــکیان و حســن نیت او نیز چنان 
کنند که قبلًا با مصــدق )کودتا(، یا با بازرگان )پناه  دادن 
به شــاه(، همچنین خاتمــی ) قرار دادن ایــران در محور 
شــرارت( و صد البتــه با روحانی ) خــروج از برجام( آنگاه 
این انگاره درمی گیرد که آیا آمریکا نســخۀ دموکراســی را 
تنها برای محدودۀ 50 ســرزمین خود تجویز می کند و در 

جاهای دیگر تعریفی جدا دارد که همراهی نمی کند؟
نوع رفتار با حسن نیت و پیام های مثبت رئیس جمهور 
پزشکیان می تواند پاسخ کهنه یا تازه به این پرسش باشد. 
در پاسخ کهنه شاهد تکرار مدل های پیشین خواهیم بود 

و در پاسخ تازه باید رفتار متفاوتی سر زند.


